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لختـی از ظهـر گذشـته بـه بیـروت پـرواز کردیـم؛ خشـمگین اخبار بغداد و سـکوت 

تلـخ حکمرانـان عراقـی در تـرور فرمانده رسـمی نیرو‌های نظامی این کشـور در روز 

روشـن، بـه بیـروت رسـیدیم و از همـان فرودگاه با رفیقی سـر از ضاحیـه درآوردیم و 

مقبـره الشـهدای حزب‌اللـه. انـگار کسـی ما را خوانده بود؛ بی‌اختیـار خود را در میان 

جمعیـت دیـدم، سـال‌ها بـود که در تشـییع‌جنازه شـهیدی شـرکت نکـرده و حالا زیر 

تابوت شـهیدی بودم که توسـط جمعیت به داخل روضه الشـهیدین هدایت می‌شـد. 

مـن هـم هدایـت می‌شـدم تـا کنـار قبری خالـی اما پر از گل‌سـرخ و پرچمـی از حرم 

حضـرت زینـب سلام‌الله‌علیها کـه داخـل آن بـود... مثـل حجله دامـادی می‌ماند. 

زن‌هـا کل می‌کشـیدند و در همـان هیاهـو و همهمـه گل و خنچـه عقـد آورده بودند؛ 

محشـری از عـزا و عروسـی بـه پـا بود؛ داماد اما سـر نداشـت... ایـن را وقتی فهمیدم 

کـه مـادر شـهید سـعی در کنـارزدن جمعیـت و تکاپـو بـرای رسـاندن خـود بـه پیکر 

شـهید بـود تـا روی فرزنـد را ببینـد و بـرادر شـهید سراسـیمه و عصبانـی ممانعـت 

می‌کـرد... چـه محشـری بـود... زمـان و مـکان ایسـتاده و خلقی به تماشـا و نظاره... 

در تعلیق و خلسه با کمک دوستان شهید، پیکر را در قبر گذاشتیم، تلقین را با صدای 

گریه‌های بلند می‌گفتیم و خاک قهوه‌ای‌رنگ سرخگون را روی پیکر ریخته می‌ریختیم... 

از آن جمعیـت خـود را بیـرون کشـیدم که بوی آشـنایی به مشـامم خـورد... یک‌وقت 

فکـر کـردم در حـرم امـام رضـا علیه‌السلام هسـتم... بـودم... خادمـی صندوقی در 

دسـت روبرویـم و پرچـم حـرم را تعارفـم می‌کـرد... صورتش می‌خندیـد و من... با 

تمام‌صـورت و وجـودم در آن پارچـه سـبز خوش‌بـو و زیبـا فرورفتـم... بـا همه وجود 

بـوی خـوش حرم را در شـش‌هایم فرومـی‌دادم و... 

آه! چه لحظه‌ای بود... هنوز به آن روز فکر می‌کنم؛ هنوز هم وقتی دلم می‌گیرد... 

حکایـت طلـوع خورشـید ایـران در محـور مقاومـت امـا ابعـادی دیگـر هـم دارد؛ 

روسـتایی اسـت در جنـوب لبنـان و منطقـه نبطیـه به نام مجد سـلم؛ اینجا ده‌ها سـال 

اسـت که مراسـم تعزیه‌ای برپاسـت، جناب سـیدنا شـهید سیدحسـن نصرالله روی 

مفـاد تاریخـی و مذهبـی آن نظارت داشـتند. جوانان این روسـتا رزمندگان حزب‌الله 

در برابـر دشـمن صهیونیسـتی بودنـد، درعین‌حـال نقش‌هـای تعزیه را نیز در مراسـم 

روز عاشـورا اجـرا می‌کردند. 

جالـب اینکـه در جنـگ اخیـر بسـیاری از نقش‌هـای تعزیـه در برابـر اشقی‌الاشـقیا 

یعنـی دشـمن صهیونیسـتی شـهید شـده‌اند؛ هـم کسـانی کـه امام‌خوان بودنـد و هم 

مخالف‌خوان‌های تعزیه؛ بیش از 60 شـهید داده این روسـتا و تعزیه... روز تشـییع 

پیکـر ایـن شـهدا در میـدان تعزیـه روسـتای مجدسـلم خـود تعزیـه‌ای بـزرگ بود... 

نقش‌هـای تعزیـه را تشـییع می‌کردنـد... 

بعد‌هـا در جای‌جـای لبنـان خادمـان امـام رضـا علیه‌السلام را بـا آن پرچم‌هـای 

خوش‌بـوی سـبز دیـدم چـه مراسـم‌های تشـییع چـه مناسـبت‌های مختلـف؛ از 

نظـر معنـوی بـه گمانـم ایـن پرچـم سـبز خوش‌بو، بـا آن خادمان شـیک و مجلسـی 

کـه پروتکل‌هـای تشـریفاتی را رعایـت می‌کننـد، ایرانی‌تریـن حضـور معنـوی و 

اعتقـادی مـا در ماجرا‌هـای بعـد از طوفـان الاقصـی بودنـد چـه در ایـران و چـه در 

لبنـان و جا‌هـای دیگـر...

ایران امام رضا علیه‌السلام باید همین‌طور باشـد سـبز و خوش‌بو، شـیک، متواضع 

و مهربـان... مثـل خادمـان حضـرت رضـا علیه‌السلام. پدران و مادران شـهدایی که 

جوانـان دسته‌گلشـان را در جنـگ بـا دشـمن نامـرد صهیونیسـتی داده بودنـد، وقتـی 

در برابـر آن پرچـم سـبز و خوش‌بـو قـرار می‌گرفتنـد قربان‌صدقـه ایـران و امـام رضـا 

علیه‌السلام و سـیدنا قائـد می‌رفتند...

بارهاوبارهـا در ایـن یـک سـال و نیـم کـه از آن روز می‌گـذرد هـر وقـت بـه بیـروت 

رفتـه‌ام بـه روضـه الشـهیدین مـی‌روم. دیگـر رفیـق شـده‌ام با شـهید بی‌سـر »حسـن 

علـی دقیـق« بـا نـام جهـادی سـراج... هنـوز متحیـر آن روزم و معطـر بـه عطـر حرم 

امـام رضـا علیه‌السلام تـا ایرانی‌تریـن لحظاتـم را تنفـس کنـم؛ جایـی که خورشـید 

بـه تشـییع آمـده بود. 

 یا به مثال جراحی که دنیا از یادش رفته و همه وجودش را، همه زندگی‌اش را، همه 

توانش را منتقل کرده به نوک چاقوی جراحی که جانی را نجات دهد،  یا حتی شبیه به 

باغبانی که خودش را وقف رشد دادن و جاودانه کردن باغی کرده، تو باید اینگونه ناپدید 

شوی در هدفت. این‌طوری باید محو شدی در صفحه کلید و اینگونه باید گم شوی در 

کلمات. مفقود‌الاثر جمله‌ها نشوی، جانباز واژه‌ها نشوی، متنت شهید نمی‌کند رفیق. 

متنی که از دل نیاید و به دل ننشیند، متنی که نیاید و نیاورد، متنی که نکشد و حاصل 

کشیدن نباشد، متنی که جاری نباشد و جاری نکند، متنی که یاری نگیرد و یاری نکند، 

متنی که همراهی نکند و همراهی نطلبد، متنی که حاصل آواره شدن در صحرای 

تنهایی نباشد و دلت را آواره صحرای تنهایی نکند، متنی که بوی چله‌نشینی در غار 

تفکر را ندهد، متنی که دستت را نگیرد و تو را از هر جایی که هستی، از هر فکری که 

داری، از هر هدفی که در پی جستن آنی، از هر حسی، از هر حالی، از هر انجمنی، 

از هر جامه‌ای، از هر کوچه و خیابان و خانه‌ای، به قطار و اتوبوس و هواپیما و ماشین 

شخصی خیال سوار نکند و دم حرم پیاده‌ات نکند، متنی نیست که کسی بابتش شهید 

شود یا شهادتین بگوید. کسی بابتش وضو بگیرد به نماز؛ به دلتنگی. به سر در آوردن 

از رودخانه زندگی به منظور غرق شدن در احوال خود. این متن به گندم له‌شده زیر 

پای کبوتر‌های حرم نخواهد ارزید اگر تو را از هر جا که هستی، به آنجا نفرستد.‌ یک 

فنجان چای داغ دعا‌خورده دستت ندهد. سوار آن ماشین‌برقی‌ها نکندت که برای 

سوار شدن به آن باید اندازه شهر بازی بچگی‌هایت صف بایستی. تو را از لای عابران 

و زوار تند و چابک به سرعت به دم دروازه‌های ورودی نرساند.کمکت نکند مسیر 

را در کسری از ثانیه طی کنی و از هر جا که بودی برساند به جایی که مهم است. تو 

را شتابزده از میان خادمان و زوار عبور ندهد به سمت حرم. به سمت داخل. به میان 

آن همه شلوغی و غوغا و دیوار‌های آینه‌کاری‌شده، خادم‌هایی که از آن چیز‌های چند 

رنگ دستشان است که هیچ وقت خدا اسمش را یاد نگرفتم. همان‌ها که هی در هوا 

می‌گردانند و رنگش رنگین‌کمانی است و هیچکس اسمش را نمی‌داند.

 بگذار خلاصه کنم رفیق. این مطلب اگر نتواند جوراب از پایت در بیاورد برای وضو، 

جا نماز خاک‌خورده از یادت‌رفته‌ات را دوباره پهن کند کف زمین، رو به قبله، به نیت 

به یاد آوردن چیزی که روزگار می‌کوشد از یادت دور کند، اگر دلت را نبرد حرم، اگر 

دوباره شوق زیارت را در سرت زنده نکند، مفت گران است. مفت. اگر این مطلب 

نتواند وسط والذاریات زندگی، حواست را بدزدد، برت گرداند سمت معنا یا آرامش، 

دورت نکند از گرفتاری‌ها و حال خرابی‌ها، مفت نمی‌ارزد. من فقط فکر تو نیستم. 

فکر خودم هم هستم. پیش آنکه این متن به او تقدیم شده، چه ارزشی خواهد داشت 

اگر ختم نشود به نمازی یا اشکی، به یاد و خیال و حسرتی یا عملی و اقدامی و بلیتی، 

به سلامی از دور یا نمازی از نزدیک. من که اینجا پایم گیر است و دستم لای چوب و 

چرخ زندگی گرفتار، نوشتن این سطر‌ها، این کلنجار رفتن چند‌ساعته با صفحه کلید 

و انگشتان و هزارتوی ذهن، این تلاش نافرجام و جنگ عبث بر سر یافتن کلمه‌هایی 

بهتر و جایگزین کردنشان با کلمات ابتر قبلی، چه فایده‌ای دارد؟ دست‌کم دلم خوش 

باشد که این سطر‌ها حال یکی دیگر را بهتر کرده، خاک از روی دل و سجاده‌اش با هم 

زدوده، در میانه‌های جنگ‌های تمام‌نشدنی زندگی، برای لختی، لحظه‌ای، دمی، یا 

بیشتر کمی، دورش کرده از این فضا و برش گردانده به آن معنویت آرامش‌بخش گمشده 

روزگار ما که رسیدن به حرمش هر روز گران‌تر می‌شود. کمی هم سخت‌تر. با این 

همه، هرجای ایران که باشی، هر جای دنیا که باشی، قارون باشی یا نه، متمول باشی 

یا نه، جیبت جیب شاه باشد و دلت قرص به پشتوانه هفتاد نسل خزانه خالی‌نشده یا 

مانده باشی در گیر و گور زندگی تمام قسط و سراسر بدهی امروز، با هم در این حرم 

برابریم. اگر صفی باشد برای چای یا غذای نذری یا رسیدن به ضریح یا تقرب جستن 

به خلوت قدس آشیانش، زر و زور و زیور داشته و نداشته‌مان به کار نیاید؛ دستکم تا 

آخرین باری که حرم را دیدم ماجرا این بود که هیچ، حتی آنجا نوعی تبعیض مثبت هم 

بود. کمی لباس‌هایت درب و داغان باشد شاید بیشتر هم تحویلت بگیرند. بالاخره 

خدام آنجا که از اشراف پاریس انتخاب نشده‌اند. از خودمانند. یکی روستا‌زاده؛ یکی 

کارگرزاده؛ یک معمم‌زاده؛ یکی معلم‌زاده؛ یکی کارمند‌زاده. 

هرجای ایران هستی، اگر این مطلب را خواندی، اگر هوای حرم به سرت زد، اگر رفتی 

مرا هم دعا کن. دم ضریح به امام رضا بگو حق‌التحریر این مطلب را پرداخت کند. 

خودش می‌داند منظورم چیست.  اگر مطلب را خواندی و دلت حرمی شد اما نشد 

که عزم سفر کنی، یادت باشد روزی نوبت همه ما می‌رسد. طلبیده می‌شویم. خواسته 

می‌شویم. می‌رویم. نوبتت که شد مرا هم در خاطر داشته باش. 

از صحن جمهوری می‌رفتم توی دارالقرآن و بعد مدرسه پریزاد و راه می‌کشیدم سمت 

ضریح و از آن‌طرف می‌رفتم سر مزار استاد جعفری فاتحه می‌خواندم و بعد شیخ بهایی 

و دوباره برمی‌گشتم سرِ خانه اول.

 گاهی می‌نشستم آدم‌ها را تماشا می‌کردم و گاهی می‌ایستادم به پابلند کردن برای 

دست‌زدن به آینه‌های هزار تکه. آن یک‌ساعت شیرین بود و لذتش به جانم نشست. 

وقتِ قرار که شد، زودتر از مامان و بابا رسیدم. بابا که رسید اما بیشتر از آنکه خوشحال 

باشد از پیداکردنم، خشمگین بود و خشمش را بروز می‌داد.

 با ناراحتی تمام می‌گفت مُردم و زنده شدم، تمام حرم را دنبالت گشتم، کجا رفته بودی، 

نمی‌گویی من از نگرانی می‌میرم؟ و... ترسیدم و گریه کردم. قبل از اینکه مامان برسد، 

یک خادم خشم پدرم را دید و من را از دست پدر گرفت و برد گوشه‌ای شروع کرد به 

حرف‌زدن از اینکه پدرت حق دارد ناراحت باشد و یک ساعت دنبال تو بوده و نگرانت 

شده. همان لحظه‌ها و وسطِ حرف‌های گرمِ آقای خادم بود که مامان رسید و خشم 

پدر کم شد. آن شب‌به‌خیر گذشت و من از همان شب، عاشقِ گم‌شدن در حرم شدم. 

سال‌های بعد که بیش از سفر‌های خانوادگی، با مدرسه و دانشگاه و دوستان می‌رفتیم 

مشهد، همان الگوی آن یک ساعتِ گم‌شدن در 12سالگی را برای زیارت‌هایم 

انتخاب کردم. اول یک اشترودل گرم می‌خوردم، بعد اذن دخول می‌خواندم و راه 

می‌افتادم بین صحن‌ها. 

 آدم 
ً
هنوز هم وقتی می‌روم زیارت، دوست دارم خودم را توی آن حرم گم کنم. اصلا

 
ِ

می‌رود مشهد که چند روزی گم شود، وسط روزمرگی‌ها پیدا نباشد، مجبور نباشد روح

سنگینش را بکشد و با خودش ببرد مدرسه و دانشگاه و سرکار. مشهد، ایستگاهِ گم‌شدنِ 

گاهانه همه ماست. می‌رویم آنجا خودمان را می‌سپاریم به آینه‌کاری‌ها و سقاخانه‌ها  آ

و کاشی‌های فیروزه‌ای. هرکدام از باب‌های آن حرم، دالان ورود به مکان و زمانی 

دیگر است؛ دروازه‌های بهشتی که هرکسی دوست دارد در آن گم شود و پیدا نشود. 

این سال‌ها بخش زیادی از سفر‌های مشهدم را تنهایی می‌روم. یک‌روزه. بعضی 

وقت‌ها که هوسِ گم‌شدن در حرم به سرم می‌زند می‌نشینم پای سایت‌های فروش 

بلیت، آن‌قدر بالا و پایینشان می‌کنم که ارزان‌ترین بلیتشان را بیرون بدهند و با همان 

راه بیفتم. صبح رفت، شب برگشت. مستقیم می‌روم حرم. اول بخش امانات. بارم را 

سبک می‌کنم و بعد گم می‌شوم توی حرم. حالا بابا هم می‌داند کجا هستم و مطمئنم 

وقتی برگردم خانه، خشمگین نیست. 

برای همین با خیال راحت، دورترین مسیر برای رسیدن به ضریح را انتخاب می‌کنم، 

پلی لیست »امام رضا« را توی گوشم پخش می‌کنم و دور حرم قدم می‌زنم به طوافِ 

خورشید. از صحن پیامبر به صحن امام حسن، از آنجا به صحن جمهوری و بعد 

انقلاب و بعد آزادی و رواق امام خمینی و دارالزهد و همین‌طور تا ضریح. همین 

چند ساعت گم‌شدن وسط آن حرم طلایی‌ست که باعث می‌شود دوام بیاورم و خودم 

را در روز‌های بعد آن، پیدا کنم. 

ما می‌‎رویم مشهد، خودمان را در آغوشِ آن آقا می‌اندازیم، وسط ازدحامِ عاشقانش 

گم می‌شویم که وقتی برگشتیم خانه، برای ادامه زندگی شارژ داشته باشیم. ما خودمان 

را وسط گم‌شدن در حرمِ او پیدا می‌کنیم. 

تا همین چندسال پیش اسم آن دفتری که بچه‌های گم‌شده در حرم را تا رسیدنِ 

 اما آستان قدس 
ً
کس‌وکارشان نگهداری می‌کرد، »دفتر گمشدگان« بود. اخیرا

خوش‌ذوقی کرده و نام آن اتاق را گذاشته »دفتر پیداشدگان«. درستش هم همین است 

البته. آنجا گم‌شدن، پیداشدن است و پیدا‌شدن، گم‌شدن؛ درست مثل گرگ‌ومیشِ 

 آن حرم، در هر ساعتی از شبانه‌روز 
ً
انتهای شب که نمی‌دانی شب است یا صبح. اصلا

 صادقی‌ست که همه ما 
ِ

و در هر گوشه‌ای از تقویم، »در انتهای شب« است؛ صبح

ایرانی‌ها خودمان را در نورِ لطیفِ دوست‌داشتنی‌اش، دوباره پیدا می‌کنیم.

 ما مردمان خوشبختی هستیم که در شرقِ سرزمینمان، خورشید داریم؛ خورشیدی 

که نورش را بی‌حساب‌وکتاب، بی معادله و موازنه، بی‌چشمداشت و بدون نگاه‌کردن 

به روی سیاهِ آدم‌ها، پیشکش می‌کند و به زندگی‌های غبارگرفته، رنگ و جلا می‌دهد. 

حـرم امـام رضـا)ع(، فراتـر از یـک زیارتـگاه، مجموعـه‌ای عظیـم اسـت کـه شـامل 

مضجع شـریف هشـتمین امام شـیعیان، مسجد گوهرشـاد، موزه، کتابخانه، دانشگاه 

علـوم اسلامی رضـوی، بیمارسـتان‌ها و دیگـر امکانـات می‌شـود. ایـن مجموعـه 

به‌ویـژه از دوره صفویـه کـه تشـیع به‌عنـوان دیـن رسـمی ایران تثبیت شـد، بـه نمادی 

محـوری در هویـت شـیعی-ایرانی بـدل شـده اسـت. حـرم می‌توانـد به‌تعبیـر پی‌یر 

ـی ایرانیان 
ّ
نـورا یـک »مـکان خاطـره« باشـد؛ فضایی کـه حافظه تاریخـی، دینی و مل

را بازمی‌نمایانـد و خاطـره جمعـی را تقویـت می‌کنـد.

ایـن همگرایـی عظیـم، بسـتری منحصربه‌فـرد بـرای تعاملات اجتماعـی فراهـم 

ـی کمرنگ 
ّ
مـی‌آورد کـه در آن هویت‌هـای قومـی و محلـی در زیـر هویـت دینی-مل

می‌شـوند. حـرم فضایـی اسـت کـه افراد از پیشـینه‌های متنـوع در آن به‌تعبیر بندیکت 

اندرسـون بـه یـک »جماعـت خیالـی« می‌پیوندنـد؛ جماعتـی که از طریـق نمادها، 

آیین‌هـا و روایت‌هـای مشـترک، حـس تعلـق بـه ایـران اسلامی را بازتولیـد می‌کنند.

حـرم امـام رضـا)ع(، بـا آیین‌هـای پرشـور خـود، همچون صحنه‌ای اسـت کـه افراد 

از هـر قشـر و قـوم در آن حضـور دارنـد. صـدای زیارت‌نامه‌خوانـی، نـوای نقاره‌هـا و 

عطـر گلاب، فضایـی خلـق می‌کنـد که زائـران در آن، فـارغ از تفاوت‌های اجتماعی، 

در مناسـکی ماننـد نمـاز جماعـت، غبارروبی حرم و جاروکشـی صحن‌ها و پذیرایی 

گاهـی جمعی« را بیـدار می‌کنند؛  بـا غـذا و چـای مشـارکت می‌کننـد. این آیین‌ها »آ

حالتـی کـه افـراد را از طریـق تجـارب عاطفـی مشـترک بـه یـک جامعـه اخلاقـی 

بزرگ‌تـر متصـل می‌سـازد. در ایـن فضـا، تمایـزات اجتماعـی محـو می‌شـوند و 

حـس هم‌سرنوشـتی در میـان زائـران شـکل می‌گیـرد. در واقـع، ایـن آیین‌هـا نه‌تنهـا 

ی بـرای وحدت 
ّ
سـرمایه اجتماعـی را تقویـت می‌کننـد، بلکـه حـرم را بـه نمـادی مل

و همدلـی تبدیـل کرده‌انـد کـه فراتـر از مذهـب، ایرانیـان را بـه هـم پیونـد می‌دهد.

حـرم رضـوی، گنجینـه‌ای از روایت‌هـای تاریخی و دینی ایران اسـت. از دوره صفویه 

ی، 
ّ
تـا رویدادهـای معاصـر مانند نهضت مشـروطه، انقلاب اسلامی و تجمعات مل

همـواره یکـی از مراکـز مهـم تحـولات ایـران بـوده اسـت. معمـاری باشـکوه آن، بـا 

کاشـی‌کاری‌های رنگارنـگ و گنبـد طلایی، بازتابی از تمدن ایرانی-اسلامی اسـت 

ـی را در زائـران بیـدار می‌کنـد. حرم گذشـته و حال را بـه هم پیوند 
ّ
کـه حـس غـرور مل

می‌دهـد. حضـور شـاعران، علمـا و رهبـران در ایـن مـکان، آن را بـه نمـادی از تداوم 

ـی تبدیـل کـرده اسـت. زائـران بـا قدم گذاشـتن در این فضا، بـه روایتی 
ّ
فرهنگـی و مل

مشـترک از تاریـخ شـیعی-ایرانی متصـل می‌شـوند. این نقـش حرم به‌عنـوان نمادی 

ـی، به‌ویـژه در کشـوری بـا گوناگونـی قومـی و زبانـی، بـه بازتولیـد حـس تعلق به 
ّ
مل

یـک کل بزرگ‌تـر کمـک می‌کند.

ی روبه‌رو بوده اسـت. 
ّ
سـرزمین ایـران بـا تنـوع قومی‌اش همواره با چالش انسـجام مل

حـرم امـام رضـا)ع(، به‌عنـوان یـک فضـای بی‌طـرف و مقـدس، ایـن تفاوت‌هـا را 

در خـود حـل می‌کنـد. اینجـا، هویـت دینـی بـر هویت‌هـای قومـی و محلـی غلبـه 

ر 
ُ
ـرد کنار یک ل

ُ
می‌کنـد و زائـران را بـه یـک هدف مشـترک وصل می‌سـازد. یک زائر ک

رک به 
ُ
زیارت‌نامـه می‌خوانـد، یـک بلـوچ بـا یک عـرب نذری تقسـیم می‌کند. یـک ت

یـک گیلـک چـای می‌دهـد. این تعاملات، زمینه‌ای بـرای گفت‌وگـوی بین‌فرهنگی 

فراهـم مـی‌آورد و تنش‌هـای قومـی را کاهـش می‌دهـد و حـرم را به یکـی از مهم‌ترین 

ی تبدیـل می‌کند.
ّ
نهادهـای وحدت‌بخـش مل

ایـن آسـتان مقـدس نه‌تنهـا زائـران، بلکـه گردشـگران را نیـز جـذب می‌کند. مسـجد 

گوهرشـاد بـا معمـاری خیره‌کننـده، مـوزه پـر از گنجینه‌هـای تاریخـی و فضاهـای 

فرهنگی حرم، هر‌سـاله هزاران گردشـگر داخلی و خارجی را به مشـهد می‌کشـاند. 

در ایـن فضـا، زائـر و گردشـگر در بازارهـای اطـراف، جشـنواره‌های فرهنگی یا حتی 

خیابان‌های شـلوغ مشـهد به هم می‌رسـند. از منظر جامعه‌شـناختی، این هم‌افزایی 

بـه »سـرمایه اجتماعـی پیونـدی« کمـک می‌کنـد؛ نوعـی سـرمایه کـه از تعاملات 

بین‌فرهنگـی میـان گروه‌هـای مختلـف شـکل می‌گیـرد. ایـن تعاملات، همدلـی و 

احتـرام متقابـل را ترویـج می‌دهند.

ی و کانـون همبسـتگی، راهکارهایی 
ّ
بـرای تقویـت نقـش حـرم به‌عنوان نمـادی مل

پیشـنهاد می‌شـود: برگـزاری برنامه‌هـای بین‌ادیانـی ماننـد نمایشـگاه‌های مـوزه 

یـا گفت‌وگوهایـی کـه غیرشـیعیان و غیرمسـلمانان را بـه تعامـل دعـوت کنـد، 

می‌توانـد بـه کاهـش شـکاف‌های فرقـه‌ای کمـک کنـد. توسـعه تورهـای فرهنگی 

در بخش‌هـای عمومـی حـرم، ماننـد مسـجد گوهرشـاد و کتابخانه، بـا راهنمایان 

ـی خواهد 
ّ
چندزبانـه، نیـز موجـب نزدیکـی بیشـتر غیرمسـلمانان بـه ایـن نماد مل

شـد. همچنیـن گسـترش فرصت‌هـای مشـارکت زائـران در فعالیت‌هایـی ماننـد 

خدمـت در آشـپزخانه یـا غبارروبـی، حس برابری و سـرمایه اجتماعـی را تقویت 

می‌کنـد. تنظیـم فعالیت‌هـای تجـاری در راسـتای حمایـت از کسـب‌وکارهای 

محلـی و همسـو بـا روح زیـارت نیـز بـه حفـظ اصالـت معنـوی حـرم کمـک 

می‌نمایـد. تبدیـل دانشـگاه رضـوی و کتابخانـه حـرم بـه مراکـز جهانـی پژوهش، 

می‌توانـد شـبکه‌های فکـری و فرهنگـی را گسـترش دهـد. از سـوی دیگر، توسـعه 

اپلیکیشـن‌ها و افزایـش پخـش زنـده مراسـم‌ها، زائـران دورافتـاده را بـه ایـن نمـاد 

ـی متصـل می‌کنـد. در نهایـت، ارائـه خدمـات یارانـه‌ای ماننـد غـذا و اقامـت 
ّ
مل

بـرای زائـران کم‌درآمـد، می‌توانـد نقـش مؤثـری در کاهش شـکاف‌های اجتماعی 

و جـذب مطـرودان اجتماعـی بـه جامعه داشـته باشـد.

بـرای عملی‌کـردن ایـن راهکارهـا، می‌تـوان در کوتاه‌مـدت رویدادهـای بین‌ادیانی و 

تورهـای فرهنگـی را آغـاز کرد، در میان‌مدت زیرسـاخت‌های دیجیتـال و برنامه‌های 

آموزشـی را گسـترش داد، و در بلندمـدت سیاسـت‌های دسترسـی و تجاری‌سـازی 

ی و در دسـترس بـرای همـه ایرانیان بدل 
ّ
را اصلاح کـرد تـا حـرم بـه نمـادی دینی-مل

شـود و بیش‌ازپیـش چـراغ راه ایران‌مان باشـد.

 در نتیجـه ارتبـاط ایـران و امـام رضـا )ع( نـه فقـط یـک مسـئله فرهنگـی و اجتماعی 

بلکـه نوعـی ارتبـاط وجـودی اسـت و بنیـاد معرفتـی به‌شـدت همگـن را داراسـت. 

بـرای فهـم بحـث از بحران‌هـای وسـیع دوره امـام فقـط دو مثـال را بیـان می‌کنـم کـه 

امـام چطـور ایـن بحران‌هـا را بـه امکان‌هایـی تبدیـل کـرده اسـت کـه ایده شـیعی تا 

قرن‌هـا بتوانـد در بالاتریـن سـطح موفقیـت باشـد. 

1. اوج جدل‌هـای معرفتـی و نهضت‌هـای ترجمـه: در دوران امـام، نهضـت ترجمه 

به‌شـدت قدرت گرفته بود؛ جهان اسلام در کنار جدل‌های سیاسـی وارد جدل‌های 

معرفتـی وسـیعی شـده بـود؛ دسـتگاه قدرتمنـد خلافـت عباسـی بـا زیرکـی امثـال 

مأمـون بـه ایـن وادی ورود جـدی کـرده بـود؛ بسـیاری از اهـل معرفـت مسـتقیم 

و غیرمسـتقیم بـرای قـدرت، مباحـث تئوریـک را صورت‌بنـدی می‌کردنـد کـه در 

قدرتمند‌تـر شـدن خلافـت و شـخص مأمـون بی‌تأثیـر نبـود؛ به‌نوعی مأمـون پروژه 

قـدرت خـودش را عقلانی‌سـازی می‌کـرد؛ مشـابه همیـن امـروز جهـان اسلام که 

بسـیاری از کشـور‌ها قصـد دارنـد ایده‌هـای خودشـان را عقلانـی نشـان دهنـد. در 

چنیـن شـرایطی، فرم‌هـای اجتماعـی آن مقطـع هـم مأمـون را نـه فقـط یـک خلیفـه 

مشـابه سـایر خلفـا دوران عباسـی بلکـه فـردی کـه دارای پـروژه‌ای بـرای آبادانـی و 

آبـادی جهـان اسلام اسـت، می‌شـناختند. در چنیـن شـرایطی ادبیات شـیعی یا هر 

ادبیاتـی بـرای مانـدن در بیـن گفتمان‌ها یا گفتار‌های موجود به‌شـدت کار سـختی را 

پیـش رو دارد؛ چـرا کـه دسـتگاه حاکم بـا ایده نهضت ترجمه و ورود ادبیات فلسـفه 

قصـد دارد نشـان دهـد بهتریـن شـرایط بـرای کل جهان اسلام در حال شـکل‌گیری 

اسـت؛ در چنیـن بحرانـی امـام رضـا )ع( نـه در ایـن جریـان حـل می‌شـود و نه این 

جریان‌هـا را تکفیـر می‌کنـد. امـام با نزدیک شـدن بـه برخـی از جریان‌های نهضت 

ترجمـه مثـل جنبـش ترجمـه کوفـه و سـفر به این شـهر ابتدا سـعی می‌کند بـه پایگاه 

اجتماعـی آنجـا نزدیـک شـود و بعـد بـا گفت‌وگو با جدلیـون و متکلمیـن و یهودیان 

و مسـیحیان نشـان می‌دهنـد گفتـار دیگـری هـم وجـود دارد که به مراتـب از جریان 

ترجمـه خلافتـی، عمیق‌تـر اسـت. همچنیـن در دوران ولایتعهـدی و هـم قبل‌تـر 

سـعی دارنـد از طریـق فرسـتاده‌های خودشـان ایـده شـیعی را معرفی کننـد ولی تیر 

خلاص بـه عـدم عقلانیـت نهضت ترجمه خلافـت را ایشـان در دوران ولایتعهدی 

و در مناظر‌هـای ویـژه خودشـان می‌زننـد؛ به‌نوعـی بحـران ولایتعهـدی کـه قصـد 

داشـت امـام و ایـده تشـیع را در دل عقلانیـت خـودش حـل کنـد وقتـی می‌بینـد که 

دچـار شکسـت تئوریـک شـده اسـت دسـت بـه حـذف امـام می‌زنـد. یعنـی پروژه 

عقلانیـت مأمـون و آن نهضـت وسـیع نمی‌توانـد ایـده امـام را بـه کنتـرل خـود در 

بیـاورد بلکـه نهضـت ترجمـه شـیعی کـه بعد‌ها شـکل می‌گیـرد و قرن‌هـا پایه‌گذار 

فلسـفه اسلامی می‌شـود، از دل همیـن جنگ‌هـای تئوریـک برافراشـته می‌شـود و 

ایـن نشـان از یـک پیـروزی در دل یـک بحران وسـیع اسـت. 

2. کنش‌گـری در خطرناک‌تریـن موقعیـت و وضعیـت: در نقل‌هـای تاریخـی وجـود 

دارد کـه شـیعیان در دوران زعامـت امـام رضـا )ع( بـه محضـر ایشـان آمدنـد و بـه 

قـول امروزی‌هـا نقـد کردنـد کـه نـوع کنـش امـام از پدر و پدربـزرگ ایشـان متفاوت 

اسـت و امـام دسـت به‌نوعـی فعالیـت سیاسـی آشـکار می‌زنـد و بـه ایشـان گفتند از 

تیـغ هارون‌الرشـید خـون می‌چکـد و توصیـه بـه تقیـه کردنـد؛ امـا امـام چـون درکی 

وسـیعی از موقعیت داشـت و هم می‌دانسـت وضعیت در آینده دگرگون می‌شـود ایده 

کنش‌گـری خـودش را بـا درایـت بالایـی تغییر داده بـود. امام می‌دانسـت جنبش‌های 

جدیـدی کـه علیـه دسـتگاه خلافت اسـت، فرصت خوبـی برای تقویت و گسـترش 

پایـگاه اجتماعـی اسـت و شـاید در آینـده چنین فرصتی دیگر شـکل نگیـرد. با همین 

جهـت هـم در بصـره هـم در کوفـه و هـم در سـایر شـهر‌ها، کار‌هـای نـه بـه صورت 

خیلـی واضـح بلکـه بـا پیچیدگـی دقیقـی صـورت دادند؛ بـه همین خاطر اسـت که 

بعـد در دوره مأمـون کـه امـام ولایتعهـدی را می‌پذیرد، از هر شـهری که عبور می‌کند 

پایـگاه اجتماعـی بـه دیـدار ایشـان می‌آینـد. ایـن نشـان می‌دهد اگـر اقدامـات اولیه 

نبـود؛ پذیـرش ولایتعهـدی هـم بعد‌هـا بـه پیـروزی ختـم نمی‌شـد؛ در نتیجـه امـام 

در موقعیـت و وضعیتـی دسـت بـه کنش‌گـری متفـاوت ‌زده‌انـد کـه حتی بسـیاری از 

شـیعیان مخالـف بودنـد؛ امـا همیـن درایت و درک پیچیدگی باعث شـد که دسـتگاه 

عریـض و طویـل و قـوی و زیـرک عباسـی بـا زیرکـی فردی مثـل مأمـون در برابر امام 

شکسـت بخـورد. ایـده شـیعی بـود کـه بـاز خـودش را هـم در سـطح اجتماعـی هم 

سیاسـی و هـم معرفتـی چنـد پلـه بالاتـر نشـان می‌دهد و در هر سـه سـطح هم مورد 

پذیـرش قـرار می‌گیرد. 

ق امـام رضا)ع( 
ّ

حـال از دو مثالـی کـه بیـان شـد کـه از بین صد‌ها اقـدام موفق و خل

بـود، یـک درس بـزرگ گرفته می‌شـود؛ هـر چقدر که ایران در موقعیتی بحرانی باشـد 

چـه جهـت جغرافیـای سیاسـی و چـه جغرافیـای فرهنگی پیونـدی که با ایده شـیعی 

و امـام رضـا )ع( دارد به‌نوعـی عقلانیـت ایـران فرهنگـی را شـکل می‌دهـد و نقـش 

عقـل ایـران را بـازی می‌کنـد. ایـن عقل اسـت که می‌توانـد ایـران را از دل بحران‌های 

 بـا موفقیـت وسـیع‌تر؛ چـرا کـه ایـران قبل‌تر هم 
ً
آتـی به‌سلامت عبـور دهـد و ایضـا

از بحران‌هـا عبـور کـرده اسـت امـا عبـوری که عامـل پیروزی و گسـترش ایـده ایران 

اسلامی شـود اهمیـت دارد؛ در واقـع ایـده امـام رضـا )ع( و بـارگاه ایشـان در ایـران 

ظرفیـت بی‌نظیـری اسـت کـه نصیب ایران شـده. حال که ایران مـا در جهان پرتلاطم 

گرفتـار اسـت، رجـوع بـه ایـده ایـن امـام بهترین امـکان بـرای ر‌هایی و خلـق ایرانی 

قدرتمنـد اسـت؛ شـاید گـزاف نباشـد کـه بگوییم مسـئله اصلی امروز این اسـت که 

چگونـه ایـران می‌توانـد ایـران امام رضا )ع( شـود. 
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